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پروري ايرانيان را  كودك عناصري كه الگوهاي

حضور  ،بلكه متعالي ميسازد متفاوت و ،ساير ملل از

  .ايراني اين قوم است ـحكمت در انديشه اسلامي 

تربيت و تمدن  اتصال تعليم ودير باز حلقه  از حكمت،

تاريخ تمدن بشر نيز هميشه گوياي اين . بشري بوده است

علم و حكمت  مهد تمدن و همواره حقيقت است كه ايران

ي يافته و ثمره ي رونق تازه ،اسلام مبين با ظهور دين بوده و

  .خويش را به جهانيان عرضه داشته است

 گاهواره اسلام به بلوغ وكيمانه ايرانيان در حتربيت  تعليم و

كه  توانسته از خود الگوهايي باقي بگذارد بالندگي دست يافته و

سرمشق خويش قرار در انديشه حكيمانه را  آنها ،ملل ديگر

خود را به ميان  ،انيرگراي اي اگر تعصب ملي؛ چنانكه دهند

 را به نام ملل خويش و اين الگوها ايشانچه بسا  ،انداخت نمي

  !فرهنگ خود به ثبت ميرساندند براي تاريخ

 و شود سعي شده به اين الگوها پرداخته نوشتار حاضر، در

  .دگردايراني در آنها بازخواني  ـثير حكمت اسلامي تأ

   اژگانكليدو

  پروري الگوهاي كودك ،ايرانيان ،حكمت

  مقدمه

از دو  منشعبايراني،  مسلماننبوغ حكيمان و فيلسوفان 

است كه پيامبر بزرگوار  ـ عترت قرآن وـ  يگوهر گرانبها

  .ندا هباقي گذاشت به امانت در ميان پيروان خود )ص(اسلام

از   شجره طيبهاين مباني  بعنوانعمل صالح  ايمان و

 از اينرو. ي به نام حكمت پديد آوردندي خود ثمره و ميوه

كمت كه يكي از اوصاف خداوند متعال است، به نص ح

                                                           

 ـ شهرري؛ ) ره(استاديار دانشگاه آزاد واحد يادگار امام خميني ∗

zabihierfan@yahoo.com 

  10/10/97 :تاريخ تأييد                 5/8/97  :تاريخ دريافت

شد و آنها نيز  ءالهي نيز اعطا انبه پيامبر قرآنصريح 

را با  عنوان اولين حكيمان الهي معرفي شدند تا دين خداب

و نه  ندايابلاغ نم خويش ميان امت كمت درحو صلابت 

بلكه انديشه  كنندتنها بشريت را به خير كثير هدايت 

ايشان را از هر نقصي پاك نموده و آفرينش را بسوي نظام 

  .احسن سوق دهند

دنيا و  در هموارهانساني  تعالي در خلقت هراين سير م

  .آخرت همراه است تا وي را به كمال مطلوب برساند

دست حكماي اين مشعل فروزان در  ،ظهور اسلام با

اسلامي نيز قرار گرفت تا از مرزهاي معرفتي بشر محافظت 

از  .متوقف نشود هيچگاه ر اين زمينهدتلاش ايند و نم

عقل را با زينت حكمت  قلب را با زيور شهود و اينرو

از  گردند و مند بهره آراستند تا همه از اين شجره طيبه

  .ثمره آن سيراب شوند

در اين ميان با توجه به محور نوشتار حاضر حول 

به عناصر مؤثر در جهت به  ،ميفرزندپروري ايراني ـ اسلا

ته نشاندن حكمت اسلامي در تعليم و تربيت پرداخ ثمر

ايراني برخوردار از فرهنگ اسلامي را از ساير آنچه  ؛شودمي

  .ميسازد متمايز ملل

 ،سهروردي ،سينا قرنها پيش حكيماني همچون ابن

يف و تعار وند ا هتوجه خاصي به حكمت داشت ...ملاصدرا و 

 ،ملاصدرا .اند ي در خصوص آن ارائه نمودهتعابير متعدد و نغز

كه قدما دنبال آن بودند  ميدانداز آن چيزي  را فراتر حكمت

حكيم را جهاني ي و .حكمت را دانايي ميدانستند و صرفاً

حكمت را بالاتر از شناخت جهان و و ي ي در گوشه نشسته

گاهي آن را علمي كه نيازمند  .شماردعالمي عقلي شدن مي

عرفي ميكند كه عين انقطاع از بدن نيست م مدخليت جسم و

بال كلي به آفريدگار جهان براي رجوع و اق ص دنيوي ونقاي

رسل و كتب او و  علم باريتعالي و صفات و قواي معنوي و

گاهي  و مسائل ديگر جهانشناسي و خودشناسي ميباشد

و  حكمت را در علم باالله بيان داشته  اسرارالآيات  در چنانكه

  .داندمي... صفات و افعال و ملكوت و
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كاربردي بودن حكمت نكته مهمي كه در اين تعاريف هست 

  .براي سعادت بشر است يي حكمت مقدمه است و اينكه

فقط يك چيز  ،حقيقت ملاصدرا منبع دريافت از منظر

هود و وحي متجلي ش ،است كه در سه مرحله و درجه عقل

حكمت را  .يك جايگاه خاص خود را دارد هر شود ومي

داراي مزيت ذاتي  ،به همين سبب تعالي افاضه كرده و حق

   .است كه در آن نهفته و خطا در آن راه ندارد

حكمتي است كه در آن شناخت  ،واقعيترين حكمت

نه آنكه  ،بيشتر و بهتر جهان و رهيافت زندگي مطرح باشد

نوعي بازي زباني و كشف دقايق يا ديگر به تفكر را 

كه موجب سرگرداني بشر رهنمون سازد هايي  كجراهه

  .استدر غرب رواج يافته  در دوران معاصر است؛ چنانكه

به اين كاركرد  وارهديني ما هم و عالمان رهبران

 تعليم و تربيتدر الگوهاي  اند و داشته توجه حكمت

اند كه زمان خويش را دريابيد و نسبت به  توصيه كرده

 ،چرا كه جهان؛ داشته باشيد معرفت عالم پيرامون خود

 أبين شما و مبد ،معرفتاين  متصل به خالق خود است و

  .آفرينش ارتباط و اتصال برقرار ميكند

با توجه به محور نوشتار حاضر در بررسي تأثير و نقش 

اسلامي در امر تعليم و تربيت و بطور   حكمت ايراني ـ

در ادامه به بيان مدلها و ، پروري خاص بحث كودك

  :الگوهاي كاربردي در اين خصوص ميپردازيم

  براي پرورش روحي ايجاد آمادگي. 1

ساس و محتواي شخصيت منظور از بعد روحي كه ا

رود، پيوند دروني با خداي متعال و گرايش فرد بشمار مي

 ...اخلاص و ،محبت ،روحي و عاطفي به او در قالب ايمان

انسان را بسوي عبادت سوق  ،پيوند دروني با خداوند .است

وني تربيت روحي نيز موجب شكلگيري پيوند در ميدهد و

معن، ( دگردو همچنين گسترش و پايداري اين پيوند مي

1387: 33(.  

  :پرورش روحي در تربيت از دو جهت است اهميت

نها در پرتو اصلاح فردي اصلاح اجتماعي كه ت )الف

ان االله « :خداوند متعال ميفرمايد؛ چنانكه شودانجام مي

  .)11/رعد( »ما بانفسهم والايغير مابقوم حتي يغير

 كيفي و بر اثر توسعه كمي وكه  ،شخصيت همچون

 ؛ چنانكهيابد تجسم مي ،تحقق برخي از متغيرات اجتماعي

لايهتم و من اصبح « :نيز ميفرمايند )ص(پيامبر گرامي

 هركس كه صبح ميكند و؛ »المسلمين فليس بمسلم مورأب

كليني، ( »مسلمان نيست ،به امور مسلمانان اهتمامي ندارد

  .)142: 1377ي، ؛ راوند2/163: 1363

پس لازمه پيوند روحي و قلبي با خداوند، عمل بر 

  .طبق دستورات الهي است

تحمل سختيها راهي است كه اراده انسان در  )ب

روحي كه بخواهد . سازي شود بايد آماده ،آن پيمودن مسير

ثيرگذار باشد و در ديگران تحول ايجاد كند بايد به أت

اين جنبه  .داشته باشد توجه سختيهاي اين مسير طولاني

  .امكانپذير است ،پرتو عبادت نيز تنها در

 يراني ـپروري در جامعه ا در الگوهاي كودك از اينرو

با خداي متعال اهميت  ارتباط و پيوند دروني ،سلاميا

اصلاح  در اصلاح فردي و هم در بسياري دارد زيرا هم

و اراده و انگيزه كودك را براي مواجهه  مؤثر استاجتماعي 

  .تقويت ميكندزندگي سراسر لبريز از پستي و بلندي با 

  ندگيبايجاد رابطه ميان ساحت انديشه و . 2

نقش اساسي  ،از عناصر ديگري كه در شخصيت كودك

رشد  تواند دررشد فكري او مي. كند، تفكر استايفا مي

زندگي  ةشيو ع شود وثر واقؤفكري جامعه بشري هم م

بر ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي جامعه او  ،وي ةمتفكران

  .باشدتأثيرگذار 

شته دا عميقتر يأثيرت يي ميتواند ، انديشهبطوركلي

كه حكيمانه باشد يعني هدفمندانه حركت كند  باشد

  .وخلاق باشد

پروري،  بايد در الگوهاي كودك ،آميز تفكر حكمتاز اينرو 

 ،كمتمل اين است كه حأقابل ت نكتة .جايي داشته باشد

 ةسير شرط عقل و ،فراگيري حكمت ميراث انبياست و

  .عقلاست

كند كه ذكر مي الالهيه المظاهرملاصدرا در كتاب 

حكمت مقدمه براي سعادت بشر است و هر كس دين را 

  .)7: 1378ملاصدرا، ( نپذيرد حكيم نيست

 ،گيري شخصيت ديندارنخستين عنصر لازم براي شكل

بينش ايماني يا ايمان از روي بينش است كه در پرتو 

توجه دروني و تعامل با جهان هستي در راستاي ارتباط با 

ديني متحول  ةانديش ،ا اين عنصرب. آيد خداوند پديد مي
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و بعبارت بهتر وارد مرحله بينش فكري يا بصيرت  گرددمي

ي كه پيامدها و نتايج عملي ي يعني آن نوع انديشه ؛شودمي

همه  همواره در ذهن انسان و را بدنبال داشته باشد و

  .مراحل زندگي او حاضر باشد

شود كه انسان در برخورد با ميتعالي شخصيت موجب 

و آرامش رواني و  دار باشدخويشتن ،امور كوچك و كم ارزش

 ،يابد كه انسان و اين زماني تحقق مي اطمينان قلب پيدا كند

در  فراگير و نگرش كلي ودر يك  حقايق بزرگ هستي را

قالبهايي پايدار و تغييرناپذير با تمام وجود احساس و لمس 

  .اين تربيتي است كه بر پايه حكمت استوار است كند و

 و داردميايستايي و توقف و تعطيلي برن ،حكمت در انسان

انديشيدن و تفكر است و از نقاط  ،هسته مركزي حكمت

. درخشاني است كه در مركز دايره حكمت قرار گرفته است

هر چقدر دايره شناخت انسان و انديشه او نسبت به جهان 

او به زندگي ، رهيافت شودميهستي و آفرينش بيشتر 

هاي  و از كجراهه كندميپيدا  يسعادتمند تحقق بيشتر

  .شودميسرگرداني دورتر 

هرگاه انسان از نفس : گويدمي خصوص در اينسينا  ابن

پيوندد، هر قدرتي را غرق بتعالي  به حق دور شود و خود كاملاً

و  لحاظ كندعلوم را غرق در علم او  ةهم بيند وبدر قدرت او 

و هر وجودي را صادر از او  بيندبي را در اراده او ي هر اراده

سينا،  ابن( متخلق به اخلاق االله شود ،اين مقام ند، درداب

1389 :3/389(.  

: كندميبراي رسيدن به اين مرحله ذكر  را دو شرط اساسي وي

  .)399: همان( بين بردن موانع اول حصول استعداد و دوم از

عدادهاي وجود دارد، است كودك آنچه در بدو آفرينش

و بايد  خواندمي بندگي فراسوي بيشماري است كه او را ب

. اين استعدادها را در راه درست و حيات طيبه جهت داد

 گردد كه چقدرميسينا به مربيان بر مرحله دوم كلام ابن

موانع را براي پرورش استعدادها ميتوانند مؤثر باشند و اين 

تا شكوفايي اين قوا در كودك بروز پيدا  از سر راه بردارند

را به  كودك صحيح ميتواندپرورشي  يپس روشها. ندك

  .نزديك سازد ساحت بندگي

  معرفتي ـايجاد روشهاي تربيتي . 3

اسلامي با روشهاي  ـ روشهاي تربيتي در حكمت ايراني

اساس  نه تنها بر ،مباني تربيت حكيمانه. غربي متفاوت است

و عترت نيز  قرآنبلكه بر رهنمودهاي سليم  ةعقل و انديش

به فطرت و حفظ آن  ،استوار است و در تمامي مراحل تربيتي

  .از زشتيها و مكروهات توجه ويژه شده است

مرسوم بوده كه از ابتدا به  ،پرور ايراني در متون حكمت

دادند تا او را براي مقابله با ناراستيها ميكودك آموزشهايي 

ها  و پلشتيها آماده سازند و چنان انديشمندانه اين آموزه

رفته كه جزو باورهاي ماندگار ميدر وجودشان به عمق 

هاي مختلف از آن  شده و در صحنهميشخصيت آنان 

  .كردندميدفاع  ،پايدارانه

يكي از روشهاي تربيتي والدين اين بوده است كه به 

دادند كه شاهد بحث و گفتگوهاي ميكودكان خود اجازه 

عالمانه در موضوعات اعتقادي و مذهبي و فلسفي باشند و در 

 ، مكتب درستي را انتخاب كنند وعقايد ها و ديشهميان اين ان

ي است كه ي اين شيوه در واقع .لذت انتخاب آگاهانه را بچشند

: ؛ چنانكه ميفرمايدشودميتعليم داده نيز  قرآن كريمدر 

يعني اقوال ) 18/زمر(»يستمعون القول فيتبعون احسنه«

 .كنيدانتخاب  را از ميان آنها بهترين و را بشنويدمختلف 

 آدمي را به تفكر واميدارد تا روح و ،ذكر تمثيلها همچنين با

هاي تفكر را در وجود  شود و بتواند ريشه پذيرش روان آماده

حركت نمايد تر هاي بر و بسوي انديشه خود آبياري كند

  .)74ـ 76: 1386ساجدي، (

  :عبارتند ازمعرفتي حكيمانه  ـاز روشهاي تربيتي  برخي

  توحيدگرايي  )الف

 در نوعي فلسفه زندگي با ،ـ  اسلامي نيااير حكمت

كه نشي اعتقاد به دا .باشدميخدا  و انساننظرگرفتن رابطه 

آميزش  ـ توانا بود هركه دانا بود ـ شودميتوانايي زاده از آن 

و از آنجا  دهدميدانايي را در حكمت ايراني نشان  توانايي و

اصل توحيد يعني وجود دانا و تواناي  بركه اين حكمت 

سوي خير و معتقد است كه بشر را ب ،مطلق قرار دارد

  .دهدميسعادت سوق 

عالم وجود : پس درس اول اين است كه كودك بداند

وجود كيست؟ موجودات چگونه ب علت و خالق آنچيست و 

  روند؟ميكنند و در نهايت به كجا ميآيند وچگونه زندگي  مي

  گرايي واقع) ب

 گرايي بنا شده و اساس واقعبر ـ اسلامي حكمت ايراني

انسان در . است داشته پردازي، خود را دور نگه از خيال

تواند به تعالي برسد و ميكند كه در آن ميعالمي زندگي 
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 .در سير آفاقي و انفسي به حقيقت عالم هستي دست يابد

ابزاري براي دستيابي  ،همه آنچه در دنيا خلق شده است

پس همه چيز داراي تقدسي است  .به عالم معناست بشر

، به عالم معنا فاني شود و با اتصال ،گذارد آدميميكه ن

پويايي  ،چنين نگرشي در انسان .كندميرا تضمين  بقاي او

تواند در مياختيار خويش  آفريند كه با ميو حيات 

جانب خداوند سرنوشت خود دخيل باشد و آنچه را كه از 

در انديشه وگفتار و رفتار خويش  ،شودميتفويض وي  بر

  .در زندگي پياده سازدبخوبي 

  تعبد) ج

 با طبيعت بشرعبادت  ،اسلامي ـ حكمت ايراني در

انسان خود را از هستي  سبب ميشود كه هماهنگ است و

نمو  نياز موجب رشد و نيايش و راز و. و خالق آن دور نيابد

دروني وي را سرور و شادماني  اسبابانسان ميشود و 

  .ميگردد منشأ هستيآورد و موجب اتصال به  فراهم مي

در حكيمان  اساسي هاي يكي از توصيه ،از اينرو

سوق دادن آنها به اطاعت از خدا و  ،پروري خصوص كودك

  .يض ديني استاانجام فر

البته بايد دانست كه همه چيز در عبادت خلاصه 

ارتباط محكم و تنگاتنگي  ،به روحيعبادت و جن .شودمين

جنبه روحي همان پيوند دروني  كه را؛ چبا يكديگر دارند

دروني با خداوند متعال است و همين پيوند و گرايش 

  .آورد مياست كه پارسايي و پرهيزگاري و تعبد را بدنبال 

لاص اخ ب تقويت ايمان به خدا و دوستي وموج ،عبادت

  .آفرينش انسان در اين دنياستنيز تقويت هدف  و يبراي و

  خودآگاهي) د

 ،اسلامي ـ معرفتي در حكمت ايراني  ـاز روشهاي تربيتي 

انسان  ؛ اينكهخودآگاهي است سازي عنصر توجه و روشن

اين بينش  كه ذات خود داراي بينش فكري باشد ةدربار

 .ناپذير است اجتناب او براي پيشرفت و پرورش روحي

 ...و نفس عزت ،احساس مسئوليت همچونعناصري 

  .تقويت كند تواند اين نگرش ذاتي انسان رامي

و انسانهاي  با خدا انساندر نوع ارتباط  خودآگاهي

وقتي كودك  .مؤثر استجهان پيرامونش  ديگر و

اش با  تجلي آن در رابطه ،نفس خود را حفظ كند عزت

هر عاملي در  از اينرو. شودميديگر موجودات مشخص 

احساس خواري و حقارت ايجاد كند، نه تنها در  كودك

خواهد داشت بلكه به جهان پيرامونش  انعكاس ذات او

انسان اسباب حفظ كرامت نفس در  .سرايت خواهد كرد

 بهتر و و باورهاي ايماني آورد فراهم مي تواناييهايش را بروز

  .ميدهددر او شكل را بيشتري 

    ريزي برنامه  )هـ 

 ،ايراني ـ اسلامي حائز اهميت استآنچه در حكمت 

است؛ چرا داشتن نقشه راه و برنامه براي كودكان و جوانان 

كه حكما با دانستن اينكه راه تعليم و تربيت و پرورش 

انداز است،  و پرخطر و دست و نشيب صحيح بسي پرفراز

تجربيات خود علوم و  ،در پي آن بودند كه با شيوه صحيح

و آنها را براي رسيدن به  كنندرا به نسل بعدي منتقل 

   .اند، آماده سازند هدفي كه براي آن آفريده شده

 »همانندپنداري« ،در مراحل اوليه كودك بديهي است كه

 ،كندميخود را به آنچه حس  ،كند و با سادگي تماممي

ه چه مدلها و معيارهايي كدر اين مرحله مهم است  .سپاردمي

كودك را از بازيها  ،توانمين دوراناين در  .گيردميسر راه او قرار

صرفاً به او فلسفه و حكمت  هايش دور كرد وميو سرگر

در  يي سوق دهيم كهبازيها سمت او را به كهناما ايآموخت، 

وي شده و در اعماق  موجب سرگرمي تعالي اوجهت هدف 

   .همان پرورش حكيمانه كودك است ،گير شودوجودش جا

تخيلات و صورتهاي كنيم تا بدين طريق كمك مي

 تعالي سوق داده شود و به و رشدسمت به نيز ذهني او 

  .داده شودصحيح پاسخ چراهاي او 

جوانان را براي تعليم و  كودكان و ،درگذشته حكما

نمودند و ساليان سال با آنان زندگي ميتدريس انتخاب 

را پاسخ  شانالاتؤس و دادندميكردند و پرورششان مي

روري ميساختند و والدين نيز باآنها را آماده  گفتند ومي

همانند لقمان با محوريت حكمت و فلسفه در نقش مربي 

و متربي ظاهر ميشدند و سعي در هدايت و پرورش در 

تا راه بين نباشي « :به قول حافظو  جهت تعالي داشتند

  »كي راهبر شوي؟

  انديشي آسان) و

فراهم  ا راسهلترين راههبايد  كودك ورزي هبراي انديش

شرايط  در .نشودا ميان جهل و علم سرگردان ت نمود

بايد  ،به علم دستيابي جهل و معمولي براي خروج از

چرا كه برخي امور  ،سرگشتگي و رنجوري را متحمل شد

شايد در  اختيار و انتخاب انسان خارج است و ةاز داير
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دست  آنهاكه خيلي زود از  دريعادتهاي بشر قرار گ ةجرگ

اما ذهن كودك اين . بينگارد بكشد و يا آنها را ناديده

گيرد و راحت و بيزحمت ميخود آسان  سختي را بر

انديشد و حركت از سوي جهل به دانايي را نوعي بازي  مي

دارد تا به پاسخ خويش ميكه از آن دست برن اردپندمي

  .برسد

حجابهايي كه ما براي  از پيشفرضها و كودك

كه هست  جهان را آنچنانو  مبراست ،داريمانديشيدن 

 ،براي او ناتواني در دانستن .خواهدميبيند نه آنچنان كه مي

 شخواهد بداند و كسب اين آگاهي برايمياو  .بيمعناست

گاهي چنان پرسشهاي بكري . هيچ سختي و مرارتي ندارد

  . پرسد كه براي پاسخ به آنها بايد ساعتها انديشيدمي

به  ،قابليت انديشيدن آسان را داردكه پس كودك 

ي حقيقيش سركوب نشود و پرسشها يشرطي كه توسط مرب

گردد، ميتواند فعال و خلاقانه هاي مجازي مواجه نبا پاسخ

  . كمتر به خطا رود ساليانديشيدن را ياد بگيرد و در بزرگ

در  كند وميرا علامتگذاري  ذهن كودك همه پاسخها

دهد و اگر ميان آنها مير هم قرار علائم را كنا ،شرايط مقتضي

 .شودميخوردگي اعتمادي و سر دچار بي ،خواني پيدا نكندهم

را هدايت نمود كه آرام  او يي پس بايد در انديشيدن بگونه

  .را بيابد يشآرام جايگاه تفكر و تعقل خو

اين فرض را در نظر داشته باشند  از ابتدا مربيان بايد

كنند كه در مرحله  تي تربيي كه قرار است فرزانه

انديشد كه در كودكي  گونه آسان ميفرزانگي همان

و استفاده از قدرت تعقل براي انديشيدن  .انديشيد مي

 سخت نيست بلكهداند ميكه تفكر را نوعي زايش  كسي

    .گرانمايه و بديع است

  آشنايي با آثارحكما )ز

 اهميت اسلامي و ايراني، يبه آثار حكما با گذري

برخي  .يابيم را نزد ايشان مي پروري تربيت و كودك ،تعليم

بطور خاص به مقوله تربيت و پرورش  هك ييهابااز كت

 ،كيمياي سعادت ،نامه قابوس: اند عبارتند از كودك پرداخته

اخلاق  ،نامه مرزبان ،چهار مقاله ،كليله و دمنه ،سندبادنامه

  .بوستانو  گلستان، ناصري

مهمترين  گلستانو  بوستان سعدي دربعنوان مثال، 

  :كندميكودك را چنين بيان  يهاي تربيت آموزه

نبايد  تنبيه كودك بايد به موقع باشد و تشويق و .1

أثير چنين تچرا كه را مورد عتاب قرار داد  بيهوده او

  .شودميخوبي مشخص تربيتي در بزرگسالي ب

  فروكوفت پيري پسر را به چوب

  گناهم مكوب بگفت اي پدر بي

  جور مردم گريست توان بر تو از

   ؟ولي چون تو جورم كني چاره چيست         

  )2599ـ 2600ابيات : 1368سعدي، (

والدين بايد كودكان را از مهر و عطوفت خود  .2

دست آوردن مهرباني به آنها براي بسرشار سازند تا 

  .هركسي دست نياز دراز نكنند

  پسر را نكو دار و راحت رسان

  )3171بيت : همان( نماند به دست كسانكه چشمش 

 وهله اول در درپرورش استعدادهاي ذاتي كودكان  .3

 منتقل طور موروثي به آنهاه هم باختيار والدين است ك

  .دهندميكنند و هم اجازه هدر رفتن اين قوا را نمي

  باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست

  )62: 1367 همو، ( درباغ لاله رويد و در شوره زار خس  

  :گويدمي در جايي ديگر يا

  پرتو نيكان نگيرد هركه بنيادش بد است

  )61 :همان( تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است

از  نيزفراهم كردن محيط بيروني براي تربيت  .4

  .وظايف والدين است

  داري نه گوهر بنماي اگر هنر

  )180: همان( ابراهيم از آزر گل از خارست و

ي است كه ي نكته نگاه عادلانه به فرزندان نيزداشتن  .5

  .مشهود است گلستانحكايات  در

آموزي كودك  حرفه بر هنر وبوستان سعدي در  .6

دست حاجت بسوي  ،كند تا در روزگار غربتميتأكيد 

  .)3162ـ 3166ابيات : 1368همو، ( ديگران دراز نكند

فرزند دوستان و همنشينان  ثيرأكيد سعدي بر تأت .7

  .هاي ديگر وي است از آموزه

  بوسندميكعبه را كه  ةجام

  او نه از كرم پيله نامي شد 

  عزيزي نشست روزي چند با

  .)158: 1367همو، ( لاجرم همچو او گرامي شد

سعدي معتقد است كه نبايد در تربيت كودك  .8

تأثير خوب يا بد آن  ،در بزرگسالي چرا كه ،كوتاهي كرد

  .عيان ميگردد
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  در خرديش ادب نكنند هركه

  .)155 :همان( در بزرگي فلاح از او برخاست

توان مياندرز در تربيت كودك را ن نقش نصيحت و .9

  .در نگاه سعدي ناديده گرفت

  به نزد من آن كس نكوخواه تست

  كه گويد فلان خار در راه تست

  )921بيت : 1368همو، (

 پروري در از توجه حكما به كودك يي ها نمونه هااين

حكيم فردوسي  انديشةدر  بطور قطع باشد ومي شانآثار

هاي  از آموزهبسياري  ميتوانكه  مواردي وجود دارد نيز

بررسي  البته كه ملاحظه كرد شاهنامهدر  باره رادر اين وي

  .طلبدميو پژوهش خاص خود را 

كه بهترين  داشتاذعان  ميتوان ا قاطعيتاز اينرو ب

را بسوي حكمت  معرفتي كه كودك ما ـ روشهاي تربيتي

مسلمان اين سرزمين نهفته  كيمانحدر آثار ،سازدميروانه 

ي محدود نيست ي تفكر به زمان ويژه به قولي فلسفه و واست 

خردورزي را آغاز  ،نهدميو از زماني كه كودك به هستي گام 

  .)80 ـ92: 1395مصلح و بهادري، ( كندمي

نزد  پروري الگوهاي كودك تبيين م است كهمسلّ

گنجد و مياين مختصر ن در حكماي مسلمان بطور جامع

آميز ايراني مورد بررسي  لازم است تمامي متون حكمت

قرار گيرد و از لابلاي آن گنج تربيت كودك استخراج 

ارزش است اگر كاري مستمر در اين زمينه  چه با و گردد

مدرن و  با دنياي براي كودكان امروز انجام پذيرد و

  .ابزارهاي آن تطبيق داده شود

  گيري هنتيج

مرواريدي است كه بايد تراشي  ،گوهر وجود انسان

مناسب به آن داد تا با مقتضيات وجودي هر انساني 

دهنده و  آن ابزار صيقل ،تربيت. تناسب داشته باشد

 كودك جواهري نتراشيده.دهنده اين گوهر است شكل

است كه بايد او را پرورش داد و تربيت نمود تا تجلي آن 

از . ي متكامل و فرهيخته باشدي نمود جامعه ،در بزرگسالي

حكمت فقط انديشيدن  .حكمت است ،عناصر اصلي تربيت

هنر بديع  ؛هرلحظه آفرينش استو نيست بلكه خلاقيت 

در راستاي به  حكيم و حكيمانه بتوانند والدين بايد. است

انديشه چرا كه  ،پروري گام بردارند رساندن كودك ظهور

در اين فضاي تربيتي  .بايد از آبشخوري پاك سيراب شود

هاي حكيمانه اسلامي  مايه ايران اسلامي ما با داشتن بن

مان سرچشمه يتواند از آبشخور معنوي پيشينيانبراحتي م
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